
 1402مهر  19جلسه صد و بیست سوم 

 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 عبادات شخص لال )اخرس( 

بحث در وظایف شخص اخرس و لال نسبت به احکام و عبادات متقوم به لفظ و تکلم بود. گفتیم باید در 
ی تکلم برای او امکان دارد بر او   ی مساله این بود که اخرس اگر یادگیر مورد مسائل مختلفی بحث کرد. اولیر
ی واجب است این هم از این جهت است که متفاهم از ادله این است که اخرس موضوع حکم نیست  یادگیر
و  او هستند  برای  وظایف عذری  احکام  آن  و  دارد  اختیاری حکم  وظیفه  از  عاجز  عنوان  به  اخرس  بلکه 

وعیت وظایف عذری منوط به عجز از وظیفه اختیاری است    .مشر

مساله بعد کیفیت امتثال اعمالی است که افراد غیر لال موظف به تکلم و تلفظ هستند. در کلمات فقهاء  
در این مساله اختلاف نظر وجود دارد هر چند گفته شده این اختلاف صرفا اختلاف در تعبیر است و گرنه  

  .حقیقت همه آنها یک است 

روایتی که در این مساله وارد شده است روایت منقول از سکونی است و باید توجه کرد که این روایت غیر 
  :از روایت سکونی در مورد سوال از وظیفه شخصی است که متمکن از تلفظ الفاظ عرنی نیست
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که مفاد آن این است که کسی متمکن از تلفظ الفاظ به عرنی نیست به همان صورنی که برای او ممکن  
ی بیش از آن نیست و صحت اموری مثل نیابت در آنها دلیل ندارد و اینکه   ی است کافی است و وظیفه او چیر

د حرف ناتمامی است  بعصیی از علماء گفته  د یا احوط این است که نایب هم بگیر اند شخص باید نایب بگیر
ی احتیاطی هم ذکر نشده است و تفاوت آنها از این جهت است که اخرس  با این حال در مورد اخرس چنیر
د یا  اگر متمکن از تعلم نباشد، وظیفه او همان است که در روایت مشخص شده است نه اینکه نایب بگیر

ی، نما اش موضوع است و وظیفه   زش را به جماعت بخواند. در حقیقت اخرس در فرض عدم تمکن از یادگیر
همان است که در روایت آمده است. مثل نماز مسافر که وظیفه عذری نیست حتی اگر شخص متمکن از 

   .حضور هم باشد نه مثل نماز نشسته به جای نماز ایستاده

در روایت هم گفته شده است وظیفه اخرس این است و ما بر اساس مناسبات حکم و موضوع گفتیم اگر  
   .تواند با تعلم وظیفه اختیاری را انجام بدهد بر او تعلم واجب است اخرس می 

به عبارت دیگر کسی که متمکن از تعلم است در حقیقت عاجز نیست و متمکن از قرائت است اما کسی  
ی اینکه  که متمکن از تعلم نیست ولی می تواند نماز را به جماعت بخواند، متمکن از قرائت نیست در عیر

متمکن از وظیفه اختیاری هست. اخرس کسی نیست که متمکن از اقتداء نیست کسی است که متمکن از 
   .تلفظ نیست و تمکن از به جماعت خواندن نماز موجب تمکن از تلفظ نیست 
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کند که متمکن از تواند در آخر نماز با وضو نماز بخواند در مورد او صدق نم به عبارت سوم کسی که می
وضو نیست، عجز از نماز با وضو متوقف بر این است که در تمام وقت نتواند نماز با وضو بخواند، پس  
د در مورد اخرس هم که گفته  عجز از نماز با وضو در صورنی است که مکلف در تمام وقت نتواند وضو بگیر

کسی است که متمکن از قرائت نیست شده است وظیفه او اشاره است، متفاهم عرفی این است که اخرس  
د بر او عجز از قرائت صدق نم و لذا کسی که می  کند و لذا تعلم بر او واجب است اما  تواند تلفظ را یاد بگیر

کسی که متمکن از قرائت نیست حتی به تعلم، اخرس است و موضوع همان حکم است که گفته است 
نیست قرائت  از  تمکن  صدق  موجب  جماعت  به  نماز  خواندن  از  تمکن  و  است  او کافی  برای   .اشاره 

ی اساس هیچ کدام از فقهاء در مورد اخرس به وجوب خواندن نماز به جماعت فتوا نداده است. اما  بر همیر
تواند الفاظ را به صورت صحیح عرنی تلفظ کند به لزوم خواندن  اینکه برخی فقهاء در مورد عجم که نم 

ی شخصی با عدم تمکن از قرائت عرنی با امکان نماز به جماعت فتوا داده اند از این جهت است که چنیر
نم  قرار  اضطراری  وظیفه  دلیل  موضوع  ی  باشد یادگیر تقصیر  از  ناشر  ی  نگرفیی یاد  اگر  مخصوصا  د   .گیر

  :در هر حال روایتی که در مورد وظیفه اخرس وارد شده است روایت سکونی است
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ایم اگر چه عبارت شیخ در عدة بر ایم و گفته ما در مورد وثاقت نوفل و سکونی قبلا مفصل صحبت کرده 
های دیگر ممکن است و ما در اینجا فقط به یک وجه اشاره  وثاقت سکونی دلالت ندارد اما توثیق آنها از راه

کنیم که آن هم اعتماد کلیتی به این سند است. این سند در کافی بسیار پر تکرار است که نشانه اعتماد می
مرحوم کلیتی به آن است و ما قبلا گفتیم اعتماد بزرگانی مثل کلیتی بر کسی نشانه وثاقت او است. علاوه که  

ی اینکه طرق دیگری به روایت داشته است اما این  در برخی موارد استفاده می  شود که مرحوم کلیتی در عیر
ایم اند و سند علو داشته است و بارها گفته سند را ذکر کرده است به علت اینکه وسایط این سند کم بوده 

علو سندی که راویان آن ثقه نباشند ارزشر ندارد. علو سند وقتی ارزشمند است و موجب افزایش اعتبار  
کنند که راویان آن ثقه باشند و گرنه تعداد وسائط کمیی از ثقه  سند و قوت آن است و افراد آن را نقل می 

   .نباشد هیچ ارزشر در اعتبار روایت ندارد

تلبیه و تشهد و قرائت در نماز اشاره شده است و بعید نیست منظور از تشهد همان  به  این روایت  در 
  .شهادت او به امور معتیی در اسلام باشد نه تشهد در نماز

ة الاحرام کافی ندانسته  ی اساس، تحریک لسان و اشاره را در تکبیر اند و در مقابل علمای برخی از علماء بر همیر
اند و اینکه این امور خصوصیت ندارند و روایت در دیگر از این روایت این موارد را به عنوان مثال فهمیده 

ط است    .مقام بیان وظیفه اخرس در مواردی است که تکلم در آن شر

از طرف دیگر در این روایت تحریک لسان و اشاره به انگشت آمده است اما در برخی کلمات علماء عقد 
است بوده  منظور  نشده  ذکر  هم که  در کلمانی  حتی  شده  جاني که گفته  تا  است  شده  ذکر  هم   .قلب 

بر تحریک لسان، لب  باید علاوه  آنها گفته است  بر  اللثام علاوه  لهات را هم حرکت  مرحوم کاشف  ها و 
 .بدهد 

اند تحریک لسان و اشاره به اصبع را مطابق اند تلاش کرده دانسته مشهور چون روایت سکونی را ضعیف می



اند از باب قاعده میسور تصحیح کنند و برخی اعتبار قاعده تصحیح کنند. برخی تحریک لسان را خواسته 
اند و یا اینکه اصلا اشاره با انگشت در خواندن نماز به چه معنا ست؟ اشاره با  اشاره به ید را انکار کرده

  .انگشت نهایتا اشاره به وحدانیت خدا ست و به افعال نماز مرتبط نیست 

در برخی کلمات گفته شده است آنچه در این روایت آمده است وظیفه هر شخص لالی نیست بلکه مربوط  
به کسی است که قبلا شنوا بوده است و کلمات را شنیده است و لذا تصور و فهم از کلمات دارد که باید 

اما کسی که از اول ناشنوا بوده است و اصلا نسبت به کلمات تصوری ندارد اشاره یا خطور به آنها اشاره کند  
   .در قلب اصلا معنا ندارد

مرحوم سید هم در عروه در برخی مسائل خواسته است حکم اخرس را به برخی از معذورین دیگر هم شایت 
   .بدهد و گفته است احوط تحریک لسان است 

ما اول باید ببینیم تحریک لسان به چه معنا ست؟ مقصود از اشاره چیست؟ عقد القلب که در روایت  
   نیامده است به چه معنا ست و به چه دلیل است؟

در برخی کلمات گفته شده است منظور از اشاره، اشاره به معانی است و در مورد اشکال قرار گرفته است  
که قصد معانی حتی در شخص مختار و متمکن از تکلم هم لازم نیست و تلفظ به الفاظ حتی بدون توجه  

   .به معنای حتما مجزی است

اعتبار عقد القلب هم که در کلمات برخی از علماء ذکر شده است عل القاعده است و به دلیل خاص نیاز  
ندارد چون منظور از عقد القلب همان قصد الفاظ خاص است یعتی صرف تکان دادن زبان بدون اینکه  

وا اموری که صورت  این است که در  قاعده  نیست چرا که  را قصد کند، کافی  اما  الفاظ خاصی  حد دارند 
ی به نیت  ی کننده همان نیت است و اخطار قلب در این موارد یعتی تعییر ماهیات آنها متعدد است، تنها تعییر

ی اینکه این تحریک لسان، و چون تحریک لسان در شخص اخرس می  تواند به هر لفظی حمل شود، تعییر
  .همان قرائت معتیی در نماز است فقط با قصد ممکن است 

مثل جاني که فرد هم قضای نماز صبح دارد و هم نماز ادای صبح و هم اجیر است برای میت نماز صبح  
یا   یا اداء است  ی کند که نماز قضاء است  بخواند اگر دو رکعت نماز صبح بخواند بدون اینکه آن را تعییر

تب است. پس در جاني که ... هیچ کدام واقع نم قضای نماز میت است و   شود و بر این آثار مختلف میی
ی هر کدام از آنها منوط به قصد است و بدون قصد  ماهیات مختلف، صورت واحدی داشته باشند، تعییر

نم  است محقق  قابل کشف  مختلف  آثار  وجود  از  دارند  وجود  متعدد  ماهیات  اینجا  در  اینکه   .شود. 
ی اساس هم اگر کسی به دو نفر بدهکار است و مقداری از طلب را به وکیل هر دو بدهد بدون اینکه  بر همیر

د امانت است و ادای دین هیچ کدام از یک از آنها یا هر دو را قصد کند، آنچه در دست وکیل قرار می گیر
   .آنها نیست

ی است اگر وکیل دو نفر مدیون که به شخص واحدی بدهکار هستند اگر بخسیر از بدهی را بدون   هم چنیر
ی به طلبکار بدهد، ذمه هیچ کدام از دو بدهکار برئ نم     .شودتعییر



ی نیست اما در  پس در جاني که افراد متعددی از ماهیت واحد بر ذمه شخص باشد نیاز به قصد برای تعییر
ی شود   کند بر ذمه شخص باشد با قصد باید تعییر جاني که افراد متعدد از ماهیات متعدد که در صورت مشیی

شود. لذا کسی که چند روز روزه قضای امسال بر عهده او است لازم و گرنه هیچ کدام از آنها محقق نم 
ی کند که امروز قضای روز اول است و ... ولی کسی که یک روز روزه قضای امسال بر عهده او  نیست تعییر

ی کند که روزه  د قضای ای که امروز میاست و یک روز روزه قضای سال گذشته بر عهده او است باید تعییر گیر
است   .کدام 

ی قرائت نماز بر آن متوقف است و وقوع آن به عنوان  پس اعتبار عقد القلب از این جهت است که تعییر
 .قرائت نماز تابع قصد است 


